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  دكتر عسكري ابراهيمي جويباري 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي 
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  : چكيده
با توجه به شواهد فراوان در متون منظوم و منثورادب فارسي، مي توان گفت كـه                

يبا وماندگاري از قرآن كريم ومعـارف       هايي ز   ، جلوه تمامي پديد آوردندگان آثارادبي   
اند، و برخي ازآنان، عمرخود را وقف خدمت به مكتب قـرآن    بلند آن را انعكاس داده    

در بارة  ) ص(تأكيد رسول اكرم    . اند  كرده و در اين راه ازهيچ كوششي دريغ نورزيده        
و احاديثي كه از آن حضرت نقل شـده، سـبب   ) صورت حسن(فضيلت آواي خوش   

 تا توجه برخي از شاعـران و نويسندگان ايران زمين ، به ويژه عرفا و صـوفيه                 گرديد،
در مجموع دو ديدگاه كلّي دربارة تـلاوت قـرآن كـريم            . به اين بخش معطوف گردد    
يكي آنكه تلاوت حسن در متون منظـوم و منثـور مـورد             : درادب فارسي شايع است   

ديگرآنكه . ي در تأييد آن نقل گرديد     ها و روايات فراوان     ستايش قرار گرفت، و داستان    
برخي از شعرا و نويسندگان، نظيرسنايي، سعدي و جامي عـلاوه بـر تأييـد و تأكيـد                  
ديدگاه نخستين، بيشتربا نظر انتقادي و اصلاحي، قاريان بي كردار و نـاخوش آواز را               

انـد، و گـاهي بـا چاشـني طنـز و مطايبـه، نكـات             مورد سرزنش و ملامت قرار داده     
در اين مقاله سعي شده تا هـر دو         . اند  مندي را جهت تعليم و اندرز يادآور شده       ارزش

  .   ديدگاه مورد نقد و تجزيه وتحليل قرار گيرد
  

  .قرآن كريم، صوت حسن، قاري، ادب فارسي :واژگان كليدي
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  مقدمه
. اي پايان ناپذير از معارف بلند قرآن كريم واحاديث نبوي است            ادب فارسي، گنجينه  

هاي والاي آسماني كه منبعـث از تعـاليم دينـي مـي               اعران و نويسندگاني كه با انديشه     ش
خوانند، ودرحفـظ آيـات وعمـل بـدان           باشد، مخاطبان خود را به سوي روشنايي فرا مي        

  : تأكيد فراوان دارند
شر و حـساب            مقرِمّ به مرگ و بـه حـ

  

ــمير     ــدر ضـ ــر دارم انـ ــت زِ بـ  كتابـ
  

  )400 : 1368ناصرخسرو(
ر           چ  را خـوانم چـو فرقـان كـردم از بـ

  

 به جاي خـتمِ قـرآن ، مـدحِ دهقـان؟            
  

  ) 107: همان (
  :   خواجة شيرازنه تنها قرآن مجيد را از بر داشت 

ــو حــافظ  ــدم خوشــتر از شــعرِ ت  !ندي
  

 بــه قرآنــي كــه انــدر ســـينه داري      
  

    ) 287 : 1368حافظ ( 
ه مخـتص اوسـت، و در ادب   خوانـد، هنـري ك ـ   بلكه آن را با چهارده روايت هم مي      

فارسي كسي جزاو، اين اِدعا را ندارد؛ با اين همه رستگاري را تنها درعشق بـه خداونـد                  
  :داند يكتا و اطاعت از او مي

 عشقت رسد به فرياد ارَ خود به سانِ حافظ        
  

ر بخـواني در چهـارده روايـت              قرآن زِ بـ
  

  ) 78: همان (
 در ايـن    1اي است كه چندين كتاب      ، به گونه  بازتاب آيات قرآن كريم در ادب فارسي      

زمينه به رشتة تأليف درآمده است و هر يك فراخـور اسـتعداد و توانـايي خـود دامنـي                    
ارتبـاط لفظـي و معنـوي برخـي از          .هاي معارف نوراني قرآن كريم فـراهم چيدنـد         ازگل

 دقيـق   آثارادبي با قرآن كريم به گونه اي است كه شرط ورود به آن آثـار، در گـرو فهـم                   
تأثيري كه قرآن كريم از جهت لفظ و معني درمثنـوي بـه جـاي               «مثلاً  . قرآن كريم است  

                                                        
 نظام الـدين نـوري   :آيات مثنوي معنوي  . دكترعلي اصغر حلبي  : تأثيرقرآن و حديث در ادبيات فارسي     : از جمله  -1

  .سهيلا لويمي و فرخنده بهاميريان قهفرخي: تأثيرپذيري حافظ از قرآن كريم. كوتنايي
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نهاده تا حدي است كه بدون شك، فهم درست مثنوي بدون آشنايي با قرآن حاصل نمي   
  ) 40: 1374زرين كوب(» .شود

نامه را كه موضوع آن حماسه است، به دليل بازتاب آيات و مفـاهيم                حتيّ برخي شاه  
  : اند رآن كريم، قرآن عجم نام نهادهق

 نامه هست بي اغراق قـرآنِ عجـم         شاه
  

 رتبة داناي توسي، سـحرهاي سـامري        
  

  )512: 1381بهار(
يكي از موضوعات بلند و ارزشمند قرآني كه در ادب فارسي بازتـاب فراوانـي دارد،              

  .هاي آحاد مردم است تأثيرصداي دلكش و نيكوي قاري بر دل

واز نيكو كه از آن تعبيربه سماع مي شود، بخشي ازادب فارسـي، بـه               گوش دادن به آ   
شـنوايي،  « : بـه معنـي   ت  سماع درلغ ـ .ويژه متون عرفاني را به خود اختصاص داده است        

لغـت  ( ». و گوش فرا داشتن، آهنگ، سرود و هر آواز كه شـنيدن آن خـوش آيـد     شنيدن
سماع قرآن و مجلس سـماع      چنانكه گويند، سماع حديث و سماع وعظ و       «) نامة دهخدا 

گـاه سـماع، بـه شـنيدن صـداي          . غير انسان نيز اين كلمه به كاررفته است        درمورد .علم
ستَلذُِه      : نوشـته  خوش و بهره بردن از آن اختصاص يافته، آن گونه كه ثعـالبي             كـُلُّ مـا يـ

  الانسانُ منِ ص َوتٍ طي  مس وبٍ فَه  ا سماع در اصطلاح صوفيه، عبارت       . اعاست از آواز   ام
و به طورمطلق قول وغزل وآنچه مـا امـروزازآن بـه             خوش و آهنگ دل انگيز روح نواز      

 ـ             بـه حـق شـنيده    ة موسيقي تعبيرمي كنيم كه به قصد صفاي دل و حـضور قلـب و توج
هركه دعوي سماع كند و او را       : ابوعثمان مغربي گفت     «)267: 1366رجايي بخارايي (» .شود

     دها و از باد او را سماع نبود، در دعوي سماع دروغ زن اسـت              از آواز مرغان و آواز د... «
  )873: 1370عطار(

  :  در تقسيم موسيقي به حرام ومباح پيرو فقها مي باشند عرفا
اصوات را تأثير ازان ظاهرتر است به نزديك عقلا كه به اظهار برهان وي حاجت                ...«

نيست يا دروغ گويـد يـا نفـاق         آيد و هركه گويد مرا به الحان واصوات ومزامير خوش           
منع گروهي ازان بدانـست     . كند و يا حس ندارد واز جملة مردمان و ستوران برون باشد           



 )8:پ.ش( ، 1390نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ تابستان فصل    116

كي رعايت امر خداوند كنند وفقها متّفق اند كه چـون اَدوات ملاهـي نباشـد و انـدر دل         
 »...واخبــار بــسيار آرنــد فــسقي پديــدار نيايــد، شــنيدن آن مبــاح اســت و بــدين آثــار 

  ) 523: 1375ريهجوي(
  : قشيري نيزحقيقت ياد شده را اين گونه بيان مي دارد 

كه سماعِ اشعار به آواز خوش چون مستمع را اعتقاد حرامي نباشد و سماع نكنـد                 بدان«
برچيزي كه اندر شرع نكوهيده است ولگام به دست هواي خويش ندهد وبرسبيل لهو نبود،              

 پـيش پيغامبر،صـليّ االله عليـه و سلمّ،شـعرها         اندرجمله مباح است وهيچ خلاف نيست كـه       
چون سماع اشـعار روا بـود بـي آواز    . ايشان اندر خواندن اشعار    برخوانده اند وانكارنكرد بر   

  1)591 -592 :1385قشيري( ».خوش، حكم آن بنگردد به آنك آواز خوش كنند
م و حـزين    البتّه مقصود ازسماع ، آن گونه كه در ادب فارسي تجليّ يافته ،آهنگ نـر              

 ، سعدي كه فقاهـت و عرفـان را در خـود             است كه سبب تقويت روح و روان مي شود        
 سـماع  2جمع كرده است و در روزگار خود نيز از اين جهت شهرة عـام و خـاص بـود،           

    : مورد پسند شرع را مي ستايد
 چه خوش باشـد آهنـگِ نـرمِ حـزين         
ــوش  ــه از رويِ زيباســـت آوازِ خـ  بـِ

  

ــس    ــانِ م ــوشِ حريف ــه گ ــبوحب تِ ص 
 كه آن حظِّ نفس است و اين قوتِ روح       

  

  ) 146: 1368سعدي( 
  

 : سنايي پيش ازاومعتقد بود كه قرآن كريم هم بايد با اين نغمة حزين خوانده شود
ــرآنِ  ــرِّ قـ ــا دلِ سـِ ــاك بـ ــاك پـ   پـ

  

ــدهناك    ــوتِ انـ ــه صـ ــد بـ  درد گويـ
  

   )175: 1368سنايي(

                                                        
   )328 – 296 :1366رجايي بخارايي : ك.براي مطالعة بيشتر در باب اختلاف علما درحلال و حرام بودن سماع، ر - 1
ع فقيهان مي نشيند وتسلطّ علمي و فقاهت خود را در جم) كه مقصود خود شاعر است( داستان فقيه كهن جامه در - 2

همراه با تواضع و فروتني به اثبات مي رساند ، اين داستان كه در دوران جواني شاعر اتفّاق افتاد،به خوبي معلوم مي دارد، 
  )313-315: 1368سعدي .(كه رسالت خود را به عنوان فقيه و معلمّ اخلاق از روزگار جواني آغاز كرد
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  حيوانات و موسيقي
 با ذكـر    سعي كردند، اع علاوه براستناد به آيات و احاديث        اهل سلوك دربحث ابِاحه سم    

شواهد فراوان از اشتياق برخي ازحيوانات به آواز خوش به انتقاداتي كه از جانب مخـالفين                
صوفيان محققّ براي اثبات سماع، نخست      « : شد، پاسخي منطقي ارائه دهند      سماع مطرح مي  

ن دادن علايق فطري انسان به سماع ـ و بـه   براي نشا. اند خاستگاه فطري آن را جستجوكرده
هـاي   اند و حكايـت  طوركليّ به غنا و آواز خوش ـ نخست حس غنايي را در حيوان نموده 

  )  11: 1372مايل هروي(» .اند زنده و دلپذير براي اثبات مدعاي خويش آورده

 در ايـن    اي كه صيادان    تجربه. آهو از جمله حيواناتي است كه به موسيقي علاقه دارد         
  :كند زمينه به دست آوردند، اين موضوع را تأييد مي

عادتي است كه صيادان بـه شـب آهوگيرنـد، طـشتي بزننـد تـا          اندرخراسان وعراق «
 ـ     جايطشت شنوند وبر   آهوان آواز  ورا بگيرنـد ومـشهوراست كـي        ر بايـستند، ايـشان م

 حـن مـي گرداننـد،    ول كننـد  اندرهندوستان گروهي اند كه به دشت بيرون روند وغنا مي         
كننـد تـا     غنـا مـي    و ايشان گردِ آهو مي گردند     آهوان چون آن بشنوند قصد ايشان كنند،      

   )523 – 522: 1375هجويري(» .راو را بگيرندايشان م بخسپد،  فرو گيرد و، چشم ازلذتّ
، سـبب شـده تـا       كنند علاقة فراوان شتر به آواز نيكو كه از آن با عنوان حدي ياد مي             

  :ان با خواندن شعرهاي نيكو حمل بار را برحيوان آسان نمايندكارواني
  ا زِ درـود دريـر بِه بـر، پـد پـرها گفتنـعـر شـگ

  ها كز ذوقِ شعر آخر شتر، خوش مي كشد ترَحال
  ) 50: ،ج ا 1375مولوي (

  :  هاي نقل شده در اين زمينه، در نوع خود كم نظير است  و داستان
ها  طايفه اي جوانان صاحبدل همدم من بودند و هم قدم ، وقت           وقتي درسفر حجاز    «
اي بكردندي و بيتي محقّقانه بگفتندي، عابدي درسبيل، منكر حال درويـشان بـود               زمزمه

             وبي خبر از درد ايشان، تا برسيديم به خيل بني هلال، كودك سياه ازحعرب به درآمد    ي 
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عابد را ديدم كه به رقص اندرآمـد وعابـد   و آوازي برآورد كه مرغ از هوا در آورد، اشتر         
  :كند در حيوان اثر كرد، و تو را همچنان تفاوت نمي! اي شيخ : گفتم.را بينداخت وبرفت

 : ســحريدانــي چــه گفــت مــرا آن بلبــلِ
 ست و طرَبَ   ا عرب درحالت اشتر به شعرِ  

  

 بـي خبـري    كز عـشق   آدميي تو خود چه    
 1»انوريــ ـرا كژ طبـع ج    و  گر ذوق نيست ت   

  

  )121 -120: 1368عديس(
  : اين بيت نيزبه همين رفتار شتر اشاره دارد

زان ميي كه اندرجبل انداخت صد رقصالج لم  
  ردود راـ مد دلِــني بخشـو روشـي كـزان مي

   )1،100ج :1375مولوي(
  كودكان و موسيقي

ازآنجا كه كودك خالي ازهواي نفساني است، به زعم عرفا واكنش مطلوب او هنگام              
  :  نيدن صوت نيكو دليل عقلي است برمباح بودن موسيقيش

كسي نـوايي    گاواره، اندركودكان خُرد اين حكم ظاهراست كي چون بگريند اندر        «
آن را بشنوند واَطبا گويند مر ايـن كـودك را كـه حـس وي                 رم بزند خاموش شوند و   

وي  آمـد،از درست است و به بزرگي زيرك باشد و ازان بود كه ملِك عجم را وفـات                 
ــد دو ســاله،وزرا گفتنــد كــه  ــشاند : پــسري مان ــا  ايــن را برتخــت مملكــت بايــد ن ب

صواب آيد؛ اما ببايد آزمود تا حسش درست هـست           :بزرجمهرتدبير كردند، وي گفت   
غنا مي كردنـد،وي انـدران         تا  ؟بفرمودتدبيراين چيست : گفتند.و بدو اميد توان داشت    

  ملـك  ازين اميدوارست به  :بزرجمهر گفت .گرفتميان به طَرَب آمد ودست وپاي زدن        
و اصوات را تأثير ازان ظاهرترست به نزديك عقلا كه بـه اظهـار برهـان وي حاجـت                   

  2)522 – 523: 1375جويريه(» .آيد
                                                        

1 - دهد، وموجب هلاكت خود را  در مواقعي با شنيدن صداي بسيار نيكو عنان اختيار از دست مي كه شتر ا اينام
كشف . باشد، در كتب عرفاني نقل شده است هاي فراوان كه اغلب شبيه به هم مي آورد، داستان فراهم مي
  553 – 554:  ، مثنوي هفت اورنگ جامي598 -600:  ؛رسالة قشيري521 – 522: المحجوب

  .هم آمده است) 618ص (اين داستان با اندكي تفاوت در رسالة قشُيريه  - 2



 119      سي                                         آواي خوش و بازتاب آن در ادب فار  

  :  برخي نيز معتقدند كه حتيّ جنين نيز موسيقي را مي فهمد 
 هرگزكــسي نرقــصد تــا لطــفِ تــو نبينــد

ــاي  ــوديم پ ــس زِ اولِ ولادت ب ــانپ   كوب
  

 كه اندرشكم زِ لطفت رقص است كودكان را         
 ها از بــهرِ شــكرِ جــان را          در ظلمـتِ رحمِ  

  

  )117 : 1، 1375مولوي(

  قرآن كريم وصوت حسن  
ا ناپـسند              درقرآن كريم به صراحت آيه     اي درتوصيف صوت حسن نيامـده اسـت؛ امـ

ك، اِنَّ انَكرََ الاصَواتِ لـَصوت      واغضُض منِ صوتِ  : در آية كريمة  ) شَهيق(شمردن آواز خر  
كند كه صـداي نيكـو و زيبـا نـه تنهـا مـردود                 اين گمان را تقويت مي    )19:لقمان(الحميِر

  :نيست؛ بلكه قابل ستايش نيز مي باشد 
  كه حق نرم دار آواز بر انسان چو انسان ؛ زان

  انَكرََ الاصَوات خواند اندر نبُي  صوت الحميِر
  )288: 1380سنايي (

ت بـسياري درنـزد آنـان دارد و دراغلـب                      صوفيه بـراي توجيـه سـماع، كـه محبوبيـ
ل بـه                     آثارعرفاني بر ضرورت پايبندي بدان تأكيد شده اسـت، سـعي كردنـد تـا بـا توسـ

صوت حـسن تلقـّي     راستاي   در رامفهوم وموضوع برخي از آيات      تفاسيرودانش خويش   
وفيان دليل كـافي بـراي جوازهرگونـه    وجود حس غنايي در آدمي، به نظر ص     « ؛ زيرا كنند

سماع نيست، مي بايست اين حس با وجوه شرعي وعقلي نيزهماهنگ گردد تـا غنـا بـه                 
از اين رو؛ صوفيه نخست بـه آيـات قـرآن تمـسك             . سوي سماع راست سوق داده شود     

 ازجملـه  )12: 1372مايل هروي(» .كرده و از نص كتاب شواهدي در اثبات سماع جسته اند       
  :  هاي مباركةسوره
   :15/  روم –1 
رونَ       :قالَ االلهُ تعَالي    « م فـِي روضـَةٍ يحبـ  ».در تفـسيرست كـه ايـن سـماع اسـت          . فَهـ

    )591: 1385قشيري(
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به آوازهاي  . از مجاهد همي آيد اندر تفسير اين آيه، كه اين سماع بود از حورالعين             « 
داً         نحَنُ الخالدِات فَلا نمَوت ابَ    : خوش همي گويند   مـا  : داً و نحَنُ النّاعمِات فَلا نبَؤسُ ابَـ

     )605: همان (» .ايم كه بنه ميريم، ما متنعمانيم كه هرگز درويش نشويم جاويد زنده
   : 17/   زمر -2 
ونَ اَحـسنَه          : قالَ االله تعَالي    «  ستمَعِونَ القـَولَ فيَتبّعِـ لام انـدر قـول     .فبَشِّر عبِادِ الذَّينَ يـ
القول، اقتضاي عموم كند و دليل برين، آنك مدح كرد ايشان را بر اتبّاعِ          : اي تعالي كه  خد

  )همان جا(» .اَحسن
   :17/ غاشيه-3
زيـرا   آوازخوش را دوست داشتن و بدو راحت يافتن،كس اين را منكرِ نتواند بـود؛             «

 گـرم و   و كه اطفال به آوازخوش آرام گيرند واشـتران، سـختي  بـارگران در باديـة دراز                
اَفـَلا ينظـُرونَ اِلـَي الابِـِلِ        : گويد خداوند تعالي مي  . ها همه بكشند به خوشي حدا      تشنگي

  )  597: همان (» .كيَف خُلِقتَ

   : 1/  فاطر – 4
 8ج : 1376ميبدي(» .وهو صوت الحسنِ  .اءشَا ي  م لقِالخَ ي فِ يدزِي: هِولِقَقَالَ الزُّهريِ فيِ    « 

،160(       
» .اين صـوت حـسن باشـد      : مفسران گفتند كه  .يزِيد فيِ الخَلقِ ما يشَاء      : قَولُه تعَاليَ « 

  )521: 1375هجويري(
: حق عزَّ اسِمه مـي گويـد  .آوازخوش نعمتي است كه خداي عزَّ و جلَّ كسي را دهد        «

شَاءا يفيِ الخَلقِ م زِيدد:گفته اند.  يو597: 1385قشُيري(» .آواز خوش ب  (  

در بـاب  . هجويري به نسبت ديگر عرفا به طور مفصل به اين موضوع اشاره دارد    - 5
 باب سماع القرآن و مـا يتعلـّق         " تحت عنوان    " اَلحاديِ عشرَ فيِ السماع و بيانِ انواعِهِ       "

  :  هايي به شرح وبسط آن پرداخت  با بيان آيات و احاديث و نقل داستان"بها 
اليَ           جمله...« و اِذَا  :  مأمورند همة اهل اسلام ازمطيع وعاصي به استماع قرآن،لِقَولِهِ تعَـ

استماع وسكوت فرمود خلق را بدانك       }204:اَعراف{.قرُئَِ القرُآنُ فَاستمَعِوا لَه و انَصتُِوا     
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شارت داد آن   ب} 17:زمر{.فبَشِّرعبِادِ الَّذيِنَ يستمَعونَ القَولَ   :كسي قرآن برخواند ونيزگفت   
را كه اندر حالِ اِستماع متابع اَحسن آن باشد؛ يعني به اوَامـر آن قيـام كنـد و بـه تعظـيم            

يعني دلهاي مستمعان كـلام     } 2:انَفال{.الذَّيِنَ اِذَا ذُكرِاَاللهُ وجِلتَ قُلُوبهم      : شنود ونيزگفت 
ئنُِّ      اَلذَّيِنَ آمنُوا وتطَم  : حقّ پر وجل باشد و قَولُه تعَاليَ       ئنُِّ قُلُوبهم بذِِكراِاللهِ،الاَ بذِِكراِاللهِ تطَمـ

عد{.القُلُوبس، و             آرامش وطمُانيت دل  } 28:رها اندر ذكر خداوند اسـت، تعـالي وتقـد
رآن را                     مانند اين بسياراست ازآيات برحكم تأكيـد ايـن و بـاز بـرعكس آن، نكوهيـد مـ

:  واز گوش به دل راه ندادند،قَولُه تعَاليَ       گروهي را كه كلام حقّ تعالي را به حقّ نشنودند         
مواضع سـمع شـان     } 7:بقره{.ختََم االلهُ عليَ قُلُوبِهِم وعليَ سمعِهِم وعليَ ابَصارهِِم غشَِاوةٌ        

} 10:ملـِك { لَوكنَُّا نسَمع اوَنعَقِلُ ما كنَُّا فيِ اصَـحابِ الـسعيِرِ،         : مختوم است وقَولُه تعَاليَ   
اليَ   . ق بشنيديمي ويا به تحقيق بدانستيمي بـه دوزخ گرفتارنگـشتمي          اگربه ح  : وقَولـُه تعَـ

      وهفقَهليَ قُلُوبِهِم اَكنَِّةَ اَن يلنَا ععج و اِليَك ستمَِعن يم ممنِهوگروهي كـه ازتوبـشنودند،   . و
: هِ تعَاليَ لِقَولِ.تا چنان باشد كه نشنيده باشند     .بردل ايشان حجاب باشد يا برگوششان كري      
چنـان  :بر وجه شـكايت گفـت     } 21:انَفال{.ولَاتكَُونُواكَالذَّيِنَ قَالُوا سمعِنَا وهم لَايسمعونُ    

مباشيد كه آن گروهي گفتند ، شنيديم ونشنيدند؛يعني نه به دل شنيدند ومانند اين آيـات                
  )514- 513: 1375هجويري(» .بسيار است اندر كتاب خداي تعالي

   ) : 4/ مزمَّل . ( 1لِ القرُآنَ ترَتِيلاً  رتِّ– 6
ــسنِ  صــوت  مــي  بايــد  نظــم  را ح 
سنِ بيـان           در سخن واجـب اسـت حـ

  

ـــزايد    ــسنِ  او  بيفـــ ــا از آن ، حـ  تـ
ــرآن: حـــق از آن گفـــت  ــلِ القـ  رتِّـ

  

  )49 : 1370جامي(

  پيامبر اكرم و صوت حسن
سرشـارازروايات وحكايـات    متون منظوم ومنثورادب فارسي به ويژه دربحث سماع،         

     : دربارة ديدگاه آن حضرت دربارة صوت حسن است) ص(دلكش ازپيامبراكرم 

                                                        
   1-)41،1ج : 1375راغب اصفهاني(» .اداي كلمات از دهان ، به آساني و استواري و محكمي: التزتيل «
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قاري برما مي خواند و ما سماع مي كرديم قراءت          ): ... رض(رويِ ابوسعيد الخدُري  «
چــون قــاري وي را ديــد، خــاموش . بيامــد وبرســرما بيــستاده)  عــم(وي را،تــا پيغــامبر

! يـا رسـول االله  : اندرچه كاري  بوديـد؟ گفتـيم  :  برما سلام گفت و گفت    )عم(پيغامبر.شد
! الحمـد الله    : گفت) عم(آنگاه پيغامبر .قاري مي خواند وما سماع مي كرديم خواندن او را         

آنگـاه  .كه اندرامت من گروهي آفريد كه مـرا بفرمـود تـا اندرصـحبت ايـشان صـبركنم                 
  ».اندرميان ما نشست

  )  516 – 515 : 1375هجويري  ( 
هر چيزي را حِليتي    : انَس رضي االله عنه گويد كه پيغامبر،صليّ االله عليه و سلّم،گفت          «

  ) 596 : 1385قشيري(» .است و حِليت قرآن، آواز خوش است

  :در اصول كافي نيز اين حديث تأييد شده است 
»     ةُ القرُآنِ الصحِليةٌ ولكُِلِّ شئَ حِلين وتسري اسـت و زيـور      براي هرچيزي زيو  :  الح

  » .قرآن آواز خوش است 
   )432 -433،  6ج:1385كليني(

7»پيغامبرازعازبِ گويد    راء بن ب  ،    لَّمس ليَهِ ولَّي االلهُ عقـرآن را بـه   : شنيدم كه گفت،  ص
» .اين خبردليل است برفضيلت آوازخـوش      .آوازخوش خوانيد كه قرآن را نيكويِ افزايد      

  )596: 1385قشيري(
ا اَذِنَ االلهُ لـِشيَءٍ كأَِذنَـِهِ لنِبَـِي          : مبراست، صلَّي االلهُ عليَهِ و سلَّم، كه گفـت        خبر پيغا «  مـ

خداوند تعالي در هيچ چيز پيغامبر      : رسول صلَّي االلهُ عليَهِ و سلَّم گفت كه       . يتغَنََّي بِالقرُآنِ 
: همـان (» .خواندن به آواز خـوش    چنانك درقرآن   . را صلَّي االلهُ عليَهِ و سلَّم دستوري نداد       

598(  
زينُوا اصَواتكَُم بِالقرُآنِ؛ بياراييـد آوازهـا را بـه خوانـدن قـرآن، و يـك                 ): عم(قوله  « 

» .زينُِّوا القرُآنَ بِاصواتِ الحسنِ؛ بياراييد قرآن را به صوتهاي خـوش نيكـو            : روايت ديگر 
  )520: 1375هجويري(

: قَالَ) ص(رويِ فيِ بعضِ الاََخبارِ، اِنَّ النبَّيِ       « : دميبدي درنقد اين دو روايت مي گوي      
فَقـُدمِ  . زينُوا اصَـواتكَُم بـِالقرُآنِ   : فمَعنَاه. اِن صحتالرَّوايةُ و هذِهِ . زينُوا القرُآنَ بِاصَواتكُِم  
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وضِ؛ ايَ      عرَ: كَقُولِ العربَِ .الاصَوات عليَ مذهبِهِم فيِ قَلبَِ الكَلامِ      : ضت النّاقَةَ علـَي الحـ
     )161 – 160 ،8ج : 1376ميبدي(» ...عرَضت عليَ النّاقَةِ 

. انََا اَقـرَأُ وعليَـك انُـزلَِ      : فَقَالَ.اِقرَأ: رويِ عن رسولِ االلهِ ، صلعم، اَنَّ قَالَ لِابِنِ مسعود          «
وايـن دليلـي واضـح اسـت برآنـك          .  منِ غيَريِ  انََا اُحبِ اَن اسَمع   : قالَ رسولُ االلهِ،صلعم،  

مـن آن دوسـت تـر دارم كـه بـشنوم            : مستمع كامل حـال تـرا ازقـاري بـود كـه گفـت             
ازغيرخود،از آنچ قاري يا از حال گويد يا ازغيرحال و مستمع جز بـه حـال نـشنود كـه                    

  )  515: 1375هجويري(» .اندرنطق نوعي ازتكبر بود واندراِستماع نوعي ازتواضع

  : نظر مي رسد كه اين بيت نيزدرراستاي روايت اخيراست به 

ــت   ــل گف ــا جبري ــاز ب ــرم: ب  اي محت
  

ــاري  «   ــيم ق ــن ن ــرم » م ــود او لاج  نب
  

  )151: 1386عطار(
اشـاره اسـت    «: در توضيح بيت مذكور آورده     )529ص  (دكترشفيعي كدكني درتعليقات    

ين لحظة نزول وحـي     خطاب به جبرئيل درنخست   )ص( ما انَا بِقَارئِ  كه رسول     :به حديث 
ا سـيد     )337/ 5 ؛ المعجم المفهرس لأالفاظ الحديث النبوي،        3صحيح بخاري،بدءالوحي،   ( ».گفت  امـ

شرف الدين عامِلي در اَلنصّ والاجتهاد حـديث مـذكوررا ازجهـت مـتن وسـند مـردود                  
  )422: 1404عاملِي. (دانسته است

 به  432 ،ص   6ج1385كليني  ( افيدراصول ك علاوه برآنچه كه به عنوان شاهد ذكر گرديد،       

باب شمرده خواندن و خوش آواز خوانـدنِ  : باب ترَتيِلِ القرُآنِ بِالصوتِ الحسنِ    « در )بعد
  .  استروايت شدهدي رسول اكرم وائمة ه ازديگر  حديث  يازده»قرآن

  مجذوبان قرآن كريم  
لوك برمـي خـوريم     نامان وادي س    دركتب عرفاني، به اسامي بسياري ازمعروفان وگم      

. كه درمواردي با شنيدن يك آيه از هوش رفتند و گاه جان به جان آفرين تسليم كردنـد                 
اِنَّ لدَينَا انَكالاً و    :كي چون پيش رسول،عم، برخواندند    «: نيز آمده ) ص(دربارة پيامبر اكرم  

: 1375هجـويري (» . بيهوش بيفتاد  وي} 12-13:مزَمل{.جحيِماً وطعَاماً ذَا غُصةً وعذاَباً اَليِماً     
512(   
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 و  دربارة امام زين العابدين نقـل شـده كـه قـرآن را بـا صـوت نيكـومي خواندنـد                     
   :شنوندگان مدهوش مي كرد

 :نام بردم،فرمود ) ع(من ازآوازخواني نزد ابوالحسن    :علي بن نوفلي بازگفته است كه     «
ا گذرنده بـه او مـي گذشـت         قرآن را چنان به آوازمي خواند كه بس       ) ع(علي بن الحسين  

ل آن نكننـد     خوشـي آن  ،وازخوش آوازي اوخود را ازدست مي داد       رسـول   :گفـتم .تحمـ
 :فرمـود كرد؟ به خواندن قرآن بلنـد مـي       كه با مردم نمازمي خواند،آوازخود را     ) ص(خدا

ل و پـذيرش آنهـا آوازرا         ) ص(رسول خدا  به آنان كه پشت سرش بودند به انـدازة تحمـ
     )429 – 6،431ج: 1385كليني( ».كرد بلند مي

: وي گفـت  . واذكرُربكّ اِذَا نـَسيت   : از شبلي،رض، مي آيد كه پيشِ وي بر خواندند        «
چون بـه   .شرط ذكر، نسيان است وهمه عالم اندر ذكرمانده، نعرة بزد وهوش از وي بشد             

عجب ازآن دلي كه كلام وي بشنود، وبر جـاي بمانـد وعجـب از آن                : هوش آمد؛ گفت  
   1)512 – 513: 1375هجويري(» .ي كه كلام حق بشنود و برنيايدجان

باب پنجاه و دوم رسالة قشيريه در شرح حال كساني است كه با شنيدن آيه يا آيـاتي       
  : از قرآن كريم حالت بي هوشي به آنان دست داد، از جمله

شدم روزي، مردي ديدم افتاده     } سقطي{پيش سري : ازجنيد حكايت كنند كه گفت    «
: گفتم.آيتي بر خواندند، از هوش بشد     : چه بوده است او را؟ گفت     :ز هوش شده،گفتم  و ا 

: تو چه دانستي؟ گفتم  : مرا گفت . بگوتا ديگرباربر خوانند، برخواندند و مرد با هوش آمد        
چشم يعقوب، عليه السلام، به سبب پيراهن يوسف، عليه السلام، بـشد وهـم بـه سـبب                  

  ) 610: 1385قشيري( ».پيراهن بود تا چشم روشن شد
درگلستان نيزسخن از رهروي است كه با شـنيدن معنـي وتفـسير آيتـي حالـتِ بـي                   

نعره اي چنان زد كه ديگران بـه موافقـت او درخـروش             «خودي به او دست مي دهد و        
  )113 : 1368سعدي(» .آمدند و خامان مجلس به جوش

                                                        
   . به بعد516 : 1375هجويري ، : ك . ر،براي مطالعة بيشتر در باب تأثير قرآن كريم براشخاص -1
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اي از قـرآن كـريم      معروف ترين شخصيت مطرح در متون عرفاني كه با شنيدن آيـه             
دربارة علتّ  .استفُضيَل عيِاض   تحول روحي به او دست مي دهد و تولدّ ثاني مي يابد،             

درجواني راهزن بوده ودرراه بزرگ بين سـرخس و ابيـورد راهزنـي مـي               «توبة فُضيَل كه  
چند روايت نقـل شـده اسـت، كـه يكـي از آنهـا جنبـة                  )253 : 1376برتلس(» .كرده است 

   :شدقريباً دراغلب كتب منثورعرفاني بدان پرداخته رمانتيك دارد،وت
بـه   هرچه ازراهزني به دسـت آوردي، .نقل است كه در ابتدا به زني عاشق شده بود       « 

تـا شـبي كـارواني       .هـوس او گريـستي     در وگـاه گـاه پـيش او رفتـي و          .وي فرستادي 
ذِ  م ي لَاَ: ر ميان كاروان يكي اين آيت مي خواند         د  1،گذشت مي  ـ آم ينَأنِ لِلَّـ  عوا،اَن تخَـشَ  نُ
قُلُوبآيا وقت آن نيامده كه دل خفتة شما بيدارگردد؟چون تيري بود كه بر - ؟اللّهِكرِم لذِِه 

» ...يـي نهـاد    روي به خرابـه    سرآسيمه و خجل وبي قرار،    ! آمد !آمد: گفت.آمد دل فُضيَل 
  )90 : 1370رعطا(

ستان را با اندكي تفـاوت و       همين دا ميبدي درتفسيرعرفاني خود به زبان اهل سلوك        
 ـ اَلَ «:گويد مي. كند  با آب وتاب بيشتري بيان مي      نـُوا    أنِم يذيِنَ آم  ـ    .  لِلَّـ  يلضَسـبب توبـة فُ

در بدوِ كارمردانه راه زديد وبرناشايـست قـدم         .  مي گويند كه سماع اين آيت بود       عياض
 نهاد،درميانة  وقتي سوداي عشق صاحب جمالي در  سرِ وي افتاد وبا وي ميعادي            .نهاديد

اَلَم يأنِ لِلَّذيِنَ آمنـُوا اَن      : شب به سرآِن وعده باز شد،ديوار بر مي كشيد كه گوينده گفت           
دردي وسـوزي ازدرون    .اين آيت تيروار در نشانة دل وي نشست       .تخَشَع قُلُوبهم لذِِكراِاللهِ  

گـشت  كمين عنايت بر وي گـشاده، اسـيركمند توفيـق گـشت،ازاينجا باز            .وي سر بر زد   
  2)505 – 506، 9ج: 1376ميبدي(» ...واالله، قدَ آنَ! واالله، قدَ آنَ، بليَ! بليَ: وهمي گفت

در كتـب عرفـاني     ) ع(آنچه كه دربارة تأثير فوق العادة صوت نيكوي حضرت داوود         
  :نمايد آمده،اغراق آميز وباور آن را محال مي

                                                        
شبي به طلب آن زن،وي به ديواري و روزني برمي رفت،يكي از دوستان االله «دربرخي از منابع آمده است كه  -1

   )52 : 1 ،1377خواجه عبداالله انصاري،(»...وازسوختگان اهل اين راه واين درگاه قرآن مي خواند
     135 : 1367 سلطان ولد ،: ك. ر. در بارة علت توبة فضُيَل روايت ديگري را هم نقل كردند -2
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، پري وآدمي و وحوش وطيـور     هرگاه كه داوود عليه السلام،زبور برخواندي       : گويند«
همه به سماع بازايستادندي، وقت بودي چهارصد جنـازه از مجلـس او برداشـتندي كـه                

   )598: 1385ري قشي(» .بمرده بودند سماع او آواز اندر
خواهد تـا پرهيزكـاران را وصـف         ، ازآن حضرت مي   )ع(همام، ازياران حضرت علي     

فَصعِقَ همام صعقةً   : رآن بيهوشي جان داد   بيهوش گشت و د   « كند، با شنيدن اوصاف آنان    
  ) 193: 1368نهج البلاغه(» .كَانتَ نَفسه فيِها

  :و سرانجام بايد گفت كه
 عروسِ حضرتِ قرآن نقاب آنگه براندازد     
 عجب نبود گرازقرآن نصيبت نيست جزنقشي     

  

 كه دارالملك ايمان را مجرّد بيند ازغوغـا         
 م نابينا كه از خورشيد جزگرمي نيابد چش     

  

  )52: 1380سنايي(

   تأثيرپذيري سايراديان ازصوت حسن
درك  نـدارد، آشـنايي   با اين زبان     ه اگرچه قرآن حكيم به زبان عربي مبين است و آن         

دين و  مـرز  اما تلاوت قرآن با لهجة فـصيح عربـي،         معني ومفهوم آن بر اوپوشيده است؛     
شـواهد تـاريخي فـراوان از        و   هـا  اسـتان د. كند  ها را صيد مي      و دل  زبان را در مي نوردد    

   :، شاهد اين مدعاست1حال گذشته و
رسيدند، در پايـان    ) ص(نقل است كه گروهي از نصاراي نجران خدمت پيامبر اكرم           

اشـك از چشمـشان سرازيرشـد،     . ديدار آن حضرت آياتي چنـد برايـشان تـلاوت كـرد           
لِلّهِ و آمنُوا بِهِ وصدقُوا وعرَفـُوا مـِن         فَاستجَابــُوا  «: ودرپايان به آن حضرت ايمان آوردند     

  ) 205، 4، ج 1416معرفت(» .أمَرِهِ ما قدَ وصفتَ لَهم كتُبهم
درهجرت نخستين مسلمانان به حبشه، هنگامي كه نجاشي، پادشاه يمـن ازجعفـربن             

آن بزرگوارآيات نخـستين سـورة شـوري را         . أبي طالب خواست تا آياتي را تلاوت كند       

                                                        
 درعصرحاضر،محقّقان و دانشمندان فراواني با مطالعه ودقّت و گوش دادن به قرآن حكيم مسلمان شدند،ازآن -1

محمد بروقفله،محقّق روشن بين آلمان ،دكترگرينه،دانشمند فرانسوي،هانس آرنولد،محقّق آلماني،زكي «: جمله اند
   )272 -277: 1385زماني.. (سين محقّق انگليسي وعريبي ،استرائيد اسمارت،محقّق آمريكايي ودوب
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ذَا     «. نجاشي سخت تحت تأثيرقرارگرفت . تلاوت فرمودند  فَلمَا اِسـتمَع النجّاشـِي اِلـَي هـ
ذيِنَ كـَانُوا                   اقِفَةُ الَّـ التَّرنُّم المرهفِ، بكيَ بكاء شدَِيداً حتَّي اِخـضَلَّت لحِيتـُه، وبكـَت الأَسـ

ت بدِموعِهِم، حينمَا سمعِوا ما تُليِ عليَهِم منِ حضُوراً وكَانتَ صحفُهم بينَ أَيدِيهِم وقدَ ابِتَلَّ
  )209: همان(» .آياتِ الذِّكرِالحكيَمِ

ورود شـيخ ابـو سـعيد    . درادب فارسي نيز نمونه هايي ازاين دست مي توان برشمرد         
  :    ابي الخير به كليسا و تأثير تلاوت قاريان بر ترسايان، ازآن جمله است

بـه  . ي شيخ، قدَسّ االلهَُ روحه اَلعزيزِ، درنيشابوربرنشسته مي رفـت         اند كي روز    آورده«
 جمله دركليسا جمـع شـده بودنـد،        ترسايان،درِكليسايي رسيد، اتّفاق راروزيكشنبه بود و     

 .شيخ پاي ازركـاب بگردانيـد      .مي بايد كي ايشان را ببينيم      اي شيخ،  :جمله با شيخ گفتند   
شيخ آمدند وخدمت كردند و همه بـه حرمـت پـيشِ            ترسايان پيشِ    چون شيخ دررفت،  

دسـتوري   اي شـيخ،   :يكي گفـت   .يان با شيخ بودند   قرِم. ها برفت  حالت شيخ بيستادند و  
همـه   آن جماعـت،   .يان آيتي خواندند  مقرِ .روا باشد : هست تا آيتي بخوانند؟ شيخ گفت     

چـون بـه   .  جمع را حالتها پديـد آمـد  .ها زدند و زاري بسياركردند ازدست برفتند و نعره 
  )267- 268: 1378محمدبن منور،(» .جاي خويش بازآمدند، شيخ برخاست و بيرون آمد

  صوت حسن   از تأثير پذيري كفاّر
مأمورند همة مؤمنان و مكلّفند همة كافران از آدمي و پري بـه شـنيدن كـلام بـاري                   «

ازآنـچ   نيدن وخواندن آن نفورنگردد،   ازمعجزات قرآن يكي آن است كه  طبع ازش        تعالي و 
نهـان   هـا بيامدنـدي انـدر      اندران رقتّي عظيم است تا حـدي كـي كفـّارقريش بـه شـب              

ب مـي    ايشان مي شـنيدندي آنـچ وي مـي خوانـدي،           وپيغمبرهم اندرنمازبودي،   وتعجـ
 فصح ايشان بود وعتبة بن ربيع كي بـه بلاغـت مـي             چون نصربن حارث كي اَ     .نمودندي

مانند ايشان تـا حـدي كـي     بوجهل هشام كي به خطب وبراهين نظم داد و       نمود و   سحر  
مـرا معلـوم   :  بشد و بوجهل گفـت هوش تبه ازع خواند،  شبي سورتي مي   ،صلعم،  پيغامبر

گشت كي اين نه سخن مخلوقاتست و خداوند تعالي پريان را بفرسـتاد تـا فـوج فـوج                   
  )510-511: 1375هجويري(» . مي شنيدند) عم(بيامدند و سخن خداي تعالي از پيامبر
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 خطوركند كه چرا بسياري با شنيدن قرآن تغييـري           دراَذهان ممكن است اين سؤال   
عين  !همچنان برمخالفت خود با اين كتاب مبين مي كوشند؟        شود و     درآنان ايجاد نمي  

ست با  ازلم ي لَقرآن خطابِ«  . دهدالقضات درتمهيدات خود به اين پرسش پاسخ مي
 ظـاهر   وبيگانگان را درآن هيچ نصيبي نيست جزحروفي وكلماتي كه به          ،دوستان خود 

وجـاي  } 214: الشعراء{ونَعزُولُ لَم عنِ السمعِ  اِنَّهم: زيرا كه سمعِ باطن ندارند     شنوند؛
گردانـستمي كـه ايـشان را        }23: الانفال{.ماً لَأَسمعه يرَم خَ يهِولَوعلِم االلهُ فِ  : ديگر گفت 

ا هرگزازبيگـانگي خـلاص نيابنـد        خود داده شدي؛   ،سمع بايد دادن   عـين القـضات    (» .امـ

شتَرك الدلالـة     قـرآن،  «:همچنين در بسط اين موضـوع مـي گويـد          )169: 1373نيهمدا مـ
وقت باشد كه لفظ قرآن اطلاق كنند، ومقـصود ازآن حـروف وكلمـات               :واللَفظ است 
قـرآن   چنين گويد كه كـافران،    دراين مقام، قرآن     .واين اطلاق مجازي بود    قرآن باشد، 

اما } 5: توبه  {وإن أحد مِن المشركين إستَجارك فَأجِره حتّي يسمع كلام االله           : بشنوند
واين  .آن باشد كه چون قرآن را اطلاق كنند جز بر حقيقت قرآن اطلاق نكنند حقيقت،

 ـ: شـنوند  دراين مقام كـه گويـد كـه كـافران نمـي            .اطلاق حقيقي باشد   ك لا تـُسمِع    إنَّ
   ) 170: همان(»  }80:نحل{.الموتي

   تأثيرصوت حسن در بي رغبتي از دنيا
ها بود كه آيتي به گوش مـن آيـد ازكتـاب              ابوعلي مغازِلي، شبلي را پرسيد كه وقت      «

. ها دست بدارم و از دنيـا برگـردم          خداي، عزوَّجلَّ، مرا برآن دارد كه همه چيزها و سبب         
آنك تو را بـه خويـشتن       : شبلي گفت .  آيم وبا مردمان مخالطت كنم     پس با حال خويش   

كشد، مهرباني ولطف او بود برتو، و چون تو را به تودهند، ازشفقتّ اوبود برتو؛ زيراكـه                 
» .تو را ازحول وقوت خويش تبريّ كـردن درسـت نگـشته باشـد در آنـك بـازوگردي                  

  ) 610: 1385قشيري(
چـون ازبلـخ برفـت، او را پـسري مانـده بـود               « كه اند درحالات ابراهيم اَدهم آورده   

پدرتو گم شده اسـت     : مادرگفت. چون بزرگ شد، پدر خويش را طلب كرد       . شيرخواره
من به مكّه روم و خانة خدا را زيارت كنم و پدررا بـه              : گفت. دهند  و به مكّه نشانش مي    
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ي صـاحب   ابراهيم بـا يـاران در طـواف بودنـد، پـسر           ...  خدمتش بكوشم  در دست آورم و  
دست بـر خـاطر   : گفت... ابراهيم تيزتيز در وي بنگريست، ياران ديدند      . جمال پيش او آمد   

ابراهيم برآن گمـان خـود بـا يكـي از يـاران      ... نهيد، كه در گمان ما آن فرزند بلخي ماست 
اي ديد از ديبا زده وكرسـيي         خيمه. بيرون آمد و قافلة بلخ طلب كرد و به ميان قافله درآمد           

بـدين  : گوينـد . ن آن خيمه نهاده، وآن پسر برآن كرسي نشسته، و قـرآن مـي خوانـد       در ميا 
راسـت  : ابراهيم بگريست و گفت   . انَِّما امَوالكُمُ و اوَلاَدكمُ فتِنةٌَ    : آيت رسيده بود، قوَلهُ تعَالي    

  )107 -108:  1370عطار(» .گفت خداوند من، جلَّ جلالهُ و بازگشت و برفت
لا رهبانية  : ابراهيم ادهم مي توان گفت بر اساس حديث نوراني ومشهور         درنقد رفتار   

  .فرمايد باشد و شارع مقدس، آن را مذمّت مي في الاسلام، ترك اهل و عيال مردود مي
   هاي قاري ويژگي

 )  :ع(پذيرش ولايت حضرت علي )  الف
 ايـزد ه   ك  تـهس خازني قرآن را يكي  

 تــ ـماُ از داد دوــ ـب انيـبر شب ـ ـمـپي
 برــ ـمـو پي  دايـخ ـ ي گزيده آن بر  بر
 ــي زان ن ـم ــرا ه  رآنـ ق انيـمع  يـدان

 وانخست هان اي قران      ا قرآن خوانِ معني  
 تنعم ازين خوانِ خوب آن خورد نان و      

  

 ـ ردـك ـ بدو حواله   و جـان را    ر انِـس  م 
 را رانـي بـي ك ـ    رمه اين  خداي به أمرِ 

 لان را ـلان و ف ـ  ـلان و ف ـ  ـدي فُ ـزيـگ
 را رانــ ـروان ق  داريـن تـاعـه ط ـك

 يكي ميزبان كيست اين شهره خوان را؟      
 ــمي ربانــ ـد آن مه  ــناسـكه بش   انـزب

  

  )11: 1368ناصر خسرو(
  : عامل بودن  ) ب

ازبين شاعران، بيشترين نقد وملامت نسبت به قاريان بي عمـل ازآنِ سـنايي غزنـوي      
حاديث آمده اسـت كـه درروز       درا: مي گويد » ذكر حجت قرآن  « درشعري باعنوان . است

قيامت،قرآن ازمردم شكايت مي كند، و از مسلماني كه قرآن را با صداي نيـك وخـوش                 
  :مي خواند؛ ولي خود اهل عمل نيست، گلايه مي كند

 گـــــلة جـــانِ تــــو كــــند قــــرآن   باش تـا روزِ عــــرض بـر يــــزدان         
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 مــي دانـــي   ! اي كـردگــار  : گـويـد
 شب و روزم بخـوانــد بـا فـريــــاد        

 ي و اعِـــــراب   حقِّ نحــو و معـانـ ـ    
ـــد   ـــك آي ـــرودِ ني ـــره در س  حنـجـ
 اي بجـــز از گفــت و گــوي دمـدمـــه

 گه بخوانـدي مــرا بـه راه مـجــــاز         
ــا  ــه دعــــويِ م ــسي لاف زد ب  كـــه ب
 عقل و جان را به حكـمِ  مـن نـسپرد           
 گـه بـه ســويِ شــراب رانــد مــرا          
ـــمه  ـــرده از نغ ـــوال ك ـــو قَ ـــه چ  گ
 ازدر ســـرايِ مـجــــاز از ســـــرِ نـــ

ـــازي   ـــراي اعِـج ـــردي ب ـــلوه ك  ج
  

 آشـكـــارا چـنـــان كــه پنـهـانــــــي
 دادِ يك حـرفِ مـن بـه صـدق نــداد        
ـــراب  ــه صــدق در محـ ــدم ب  زو ندي
ـــد  ـــود نـيـــك آي  جـامـــة غـــم كـب

ــه  ــصيب زمزم ـــي ن ــست گوشـ  اي ني
 خيره بگــشاده چــون خــــران آواز       

 رِ مـعــني مـــا    پـس نـدانســت قـد  
 سـويِ راي و هـوايِ خويـشم بـــرد       
 گـه بـه راه ســـرود خــواند مــــرا       
ـــه  ـــم از زخــم ـــرّق حـروفـــ  مـتف
 گــه به بازار و گه بـه بــانگِ نمـــاز         
 گـه بـه حـرفـي و گــــه بــه آوازي        

  

  )180 -181: 1368سنايي(
خن مي گويد كه قرآن     شيخ شيراز در داستاني كه به طنز نزديك است، از شخصي س           

  : لقلقة زبان اوست و مفرط به دنيا در دل او جاي دارد 
مصلحت آن اسـت كـه      : نيك خواهان گفتندش  .توانگري بخيل را پسري رنجوربود    « 

صحفِ  : لختي به انديشه فرو رفت و گفـت       . ختم قرآني كني از بهرِ وي يا بذلِ قرباني         مـ
ختمش به علت آن، اختيار آمد : نيد وگفتصاحبدلي بش. مهجور اوليتر است كه گله دور 

  .كه قرآن بر سرِ زبان است و زر در ميان
ـــادن   ـــت نه ـــردنِ طاع ــا گ  دريغ
 به ديناري چو خـردر گـل بماننـد        

  

 گرش هـمراه بـودي دســت دادن       
 ور الحمدي بخواهي صد بخواننـد     

  

   ) 179: 1368سعدي( 
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  :  درجاي ديگر گفته است
: همـان ( » سـورتِ مكتـوب    ل سيرتِ خوب است نه  ترتيلِ       قرآن،تحصي مراد ازنزولِ « 

206(    
عمـل   شـما خوانـدن او را      قـرآن را بـراي عمـل فرسـتادند،        : حسن بـصري گفـت    «
 ».سازيد مي

  )178: 1373عين القضات همداني (
 : محفوظ ماندن از گناه )ج

  نا پسنديده هر چو قرآن حفظِ قاري نكند از
  فظِ قرآنش پسنديده كي افتد پيشِ يزدان ح         

  ) 70: 1380جامي( 
  : دوري از اَغراض دنيوي) د

اگر قاري براي مطامع دنيايي،قرآن بخواند،اين قرائت حجـاب راه او محـسوب مـي               
  :گردد

ـــيِ دانـــگ  ـقــــريِ زاهـــد از پ  مـ
 قـــولِ بــاري شنـــو هـــم از بـــاري
 مـردِ عـارف، سـخن زِحـق شنــود     
ـــد راز  ـــف گـوي ـــالِ لطـي ــا خـي  ب

دت  ـي دان در ايـن سـرايِ مــجاز      عـ
 دل زِ معني طلـب زِ حـرف مجـوي         
 مجلسِ روح جايِ بي گوشي اسـت      

  

 همچو قمري دو مغـزه دارد بانــگ         
 كه حجـاب اسـت صـنعت قــاري       
ـــنود  ـــم غ ـــاق ك ـــرم زِ اشتـي  لاج
 شـكــــن و پيــــچ ورقــــه در آواز
 چـشم را رنــگ و گــوش را آواز        
 كه نـيابي زِ نقـشِ نرگــس بـــوي       

  آنجا سمـاع خـامـوشي اسـت      اندر
  

  ) 183: 1368سنايي( 
ــداني شــايد  ــو ن ــرآن ت  خاصــيتِ ق

 شــايد بــود بنــدگي بــراي قــرآن زِ
  

 خــواني و معـــانيش نــداني شايـــد  
 شـايد  خـواني  جـامگيش  تو از پيِ  

  

  ) 688:  1375اوحد الدين كرماني( 
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  :   بسنده نكردن به قواعد قرائت) ه
اعد قرائت را به خوبي بدانـد، لزومـاً راه هـدايت بـه              سنايي اگرقاري فقط قو    نظر از

اسرارالهي براو مكشوف نمي گردد؛بلكه براي رسيدن به حقيقـت قـرآن كـريم، و بهـره                 
  :   برداري ازخوان گستردة الهي از نفس اَماره هم بايد كناره جويد

 تو اي مقريِ مگرخود را نگويي كه اهلِ قرآنم        
 حرف،پيشِ تـو  ي    برهنه تا نشد قرآن زِ پرده     

 به اخَماس و به اعَشار وبه ادِغام وامِالت كي        
 رسن دادت زِ قرآن تا زِ چاهِ تن بـرون آيـي           
 يكي خواني است پرنعمت،قرآن بهرغِذايِ جان     

  

 كه از گوهر نه اي آگه كه مردِ صوت و الحاني      
 تو را گر جان بود عمري، نگويم كه اهلِ قرآني         

 ـ         !رِّ يزدانـي؟  تو را رهبر بود قرآن به سويِ سِ
 !كه فرمودت رسن بازي زِ راهِ ديوِ نفـساني؟        
 و ليكن چون تو بيماري، نيابي  طعمِ مهماني        

  

  ) 685:  1380سنايي( 
 به مصر و شام كه گيرند وقف را به تمام         
 به غـيرِ وصـل نخــوانند قــاريان قـرآن         

 اند همـانا قُضـات ازيـشـان بــاز        گـرفته
  

ــضات اگرچــه نباشــند مــستحـق آ    ن راقُ
 زِ حالِ وقف، وقـوفي نباشـد ايـشــان را     

 هـاي قـرآن را      به رسمِ عادتِ خود، وقف    
  

  )791: 1380جامي( 
  :صوت نيكو )  و

به همان اندازه كه صوت حسن سبب جذب قلوب مي شود، تلاوت قرآن بـا بانـگ                 
و به طوركليّ يكـي     . ها و كاستن رونق ورواج آن خواهد شد         ناهنجار، سبب رميدگي دل   

از بين شـعرا بـيش      . معجزات ارزشمند مصحف شريف با تلاوت نيكو تجليّ مي يابد         از  
از همه، سعدي به مذمت قاريان نا خوش آواز پرداخته وبا سخنان طنز آميز از آنان مـي                  

درحكـايتي اززبـان    . خواهد، كه بازار دين را با بانـگ درشـت خـود بـي رونـق نكننـد                 
دارد، كه خواندن قـرآن مجيـد بـه بانـگ              مي صاحبدلي كه شايد خودِ سعدي باشد، بيان      
  : كند درشت، حتيّ مردم را از مسلماني بيزار مي

تـو  : گفت. صاحبدلي برو بگذشت  . نا خوش آوازي به بانگ بلند قرآن همي خواند        « 
پس زحمـتِ خـود چنـدين چراهمـي دهـي؟      : گفت. هيچ: را مشاهره چند است؟ گفت  

  .هرِ خدا مخواناز ب: گفت. از بهرِ خدا مي خوانم: گفت
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ط خـواني            گر تـو قـرآن بـرين نمَـ
  

 »ببـــــري رونـــــقِ مـــسـلمانــي  
  

  )157: 1368سعدي(
گويـد، كـه بانـگ بلنـد او           سعدي درحكايت ديگر به زبان طنز، ازخطيبي سخن مـي         

شود، وسرانجام با هنرمندي زيركانه كه خـاص اوسـت ، خطيـب               سبب رنجش خلق مي   
خطيبي كرَيه الصوت خود را خوش آواز  «: دارد  اري باز مي  ناخوش آواز را ازاين مردم آز     
اِنّ : گفتي نعَيب غرُاب البين در پردة الحان اوست يا آيـت         .پنداشتي و فرياد بيهده داشتي    

تش مـي            . انَكرَالاصَوات در شأن او    كـشيدند و     مردم قريه به علتّ جاهي كـه داشـت، بليـ
آن اقليم كه با اوعداوتي نهـاني داشـت،   اذيتش را مصلحت نمي ديدند،تايكي از خطباي     

: چه ديدي؟ گفت: گفتا! ام،خير بادا   تو را خوابي ديده   : باري به پرسش آمده بودش، گفت     
خطيب انـدرين   .چنان ديدمي كه تو را آوازي خوش بود ومردمان ازانَفاس تو در راحت            

ف اين مبارك خواب است كه ديدي كه مـرا برعيـب خـود واق ـ             : لختي بينديشيد وگفت  
معلوم شد كه آواز ناخوش دارم و خلـق از بلنـد خوانـدن مـن در رنج،توبـه                   . گردانيدي

  )156: همان(» .كردم كزين پس خطبه نگويم اِلّا به آهستگي
گردد، مؤذّن ناخوش آواز      در حكايتي ديگر كه آن هم با چاشني طنز ومطايبه بيان مي           

نگير برخـي از مـساجد      كنـد، معـضلي كـه امـروزه هـم گريبـا             را ملامت و سرزنش مي    
، بانگِ نمازگفتي به اَدايي كـه         يكي در مسجد سنِجاربه تطوع    « : كشورهاي اسلامي است  

مــستمعان از او نفــرت گرفتنــدي وصــاحبِ مــسجد اميــري بــود عــادل، نيكوســيرت،  
اي جوانمرد، اين مسجد را مؤذنّانند قديم، و هـر     : گفت.خواستش كه دل آزرده شود      نمي

بر ايـن سـخن اتّفـاق       . دهم، تورا ده دينار بدهم تا جايي ديگر روي          مييكي را پنج دينار   
اي اميـر، بـرمن حيـف       : بعد از مدتي به گذري پيشِ اميرباز آمـد وگفـت          . افتاد و برفت  

دهنـد    ام بيست دينارم مـي      كردي كه به ده دينارم ازآن بقعه روان كردي كه اينجا كه رفته            
زينهارتا نستاني كـه بـه پنجـاه        : ير بخنديد وگفت  ام. كنم  كه جايي ديگر روم و قبول نمي      

  .   دينارراضي گردند
 به تيشه كس نخراشد زِ رويِ خارا گِل       

  

 »چنانكه بانگِ درشت تو مي خراشد دل       
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  ) 157: همان( 
  ضرورت آگاهي ازتأويل قرآن كريم ) ز

تأويل از أول است؛ يعني رجوع و بازگشت به اصـل و رد كـردن چيـزي بـه                   « واژة  
راغـب  (» . وي غايت و مقصودي است كه اراده شده ، چه از راه علم و چه از راه عمل               س

 ناصر خسرو كه مذهب اسماعليه دارد و يكي از اسـامي ايـن              )223 -224: 1،  1374اصفهاني
دانستن تأويل در نزد او بهتراز تلاوتـي   )9: 1382طاهري مباركـه (. است» اهل تأويل  « فرقه  

م باشد؛بنابراين ،آن دسته از قرُّا كه حقيقت قرآن را نمي فهمند            است كه تهي ازدرك وفه    
  :  به طوطياني همانند شدند كه واژه ها را به كار مي برند؛ ولي ازحقيقت آن آگاه نيستند

 فــضل بــه تأويــلِ قــران اســت ومــرد
 آرزويِ خوانــدنِ  قرآنــت  نيــسـت  
 خـوانـــدنِ  بــي  معـــني  نپــسـنديـي

 م  مگــرخيــره  شدســتم  زِ تــو گـــوي
  

 دانـــدي  ارَ مغـــزش  صـافيــسـتي    
 جـــز كــه  مگــر نــامِ  تــو  قاريــسـتي
ــسـتي   ــل  و  وافي ــردت  كام ــر خ  گ
ــستي   ــذهبِ  طـوطي ــو  م ــذهبِ  ت  م

  

  )249: 1368ناصرخسرو( 
 دشوار طلب كردن تأويـلِ كــتاب اسـت        
 با كاه مـخور دانه چنين گر نه سـتـــوري        
 هر چند سـخن گويـد طــوطي نـشناسد         

 ه صد حيلت و تقليد قران را      اي خوانده ب  
 همچون سخنِ مرغ است اين خواندنِ نا راست  
 از خواندنِ چيزي كه بخوانيش و ندانــي       

 ت نشـود هــرگز تـا آب نخـوردي         تشنه
  

 كاري است فرو خواندنِ اين نامه بس آسان  
 با بوذر گفـت اين كه تو را گفـتم سلمان        
 آن را كه همي گويد هـرگـز سر و سـامان        

  مـرغـي كـه بيـامـوزد دسـتــان     مـانـندة
 بي حاصل و بي معني و بي حجت و برهان         
 هرگز نشـود حاصل چيزيت جـز افـغان     

 رچند كه آب آب همـي گـويي هزمـان         ه
  

  ) 484 -485: همان(
  :اگرتأويل منجربه تفسير به راي گردد، ناپسند است 

ــر را  ــل، حــرفِ  بكِ ــرده اي تأوي  ك
 ـيبر هوا  تأويـلِ  قرآن  مـي كنــ ـ      

  

 خويش را تأويل كن  نـي  ذكـر را            
 پست و كژ شد از تو معنيِ سنـــي        
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  )  60: 1384مولوي( 
  درمعرض لعن قرآن قرار نگرفتن) ح
 » نَهلعالقرُآنُ يتالٍ لِلقرُآنِ و ب274ج ا،:}بي تا{ غزالي( » ر(  

 رب تــــالٍ يفـُــــوه بـِالـقــــــــرآن
 رخـواجـه را نيسـت جـز تلاوت كـا     

 لعنت است اينكه بهرِ لهـجه و صـوت      
سـنِ غـنا برَد هـوشــــت       فـكــرِ حـ
 نـــشـود بــــر دلِ تـــــو تـابـنـــــده
دام بــا اوبـــــاش        بــاده نـوشـي مـ
لـغم پـــاك        حلـق بـاشـد زِ خِلـطِ بـ

 سـت اينكه سازدت پيِ سيــم     ا لعـنت
 مـجـلــــِس نـــا كــسـان بـيـارايــــي

  است قــرآن نـــــور    خانه شان مزبله  
ـزبـلــــه       اي شـرم بـادت كـه بهـرِ مـ

ت تــو تمـام           لعنت اسـت اينكـه همـ
عــوج         نـقـدِ عمــرت زِ فـكــرت مـ
 صــرف كـــردي همــه حيـــاتِ ســـرَه
 گـر شـود مـدَي از اَدايِ تــو فــوت        

ـــادتِ ـــوت كـــردي سـع ـــد ف رم  سـ
  

 و هــــو يقتـَــضيِ بـــِهِ الـخـِـــــذلان  
 ن طـَـرد و لعنــت آرد بـــار        ليـكن آ 

 شـود از تـو حـضـور خـاطـر فـوت     
تـكــلـّـم شــود فــرامـوشــــت     مـ
 كه ايـن كـلامِ خـداسـت يــا بـنــده       

 حلـقِ تـو زِ خــراش    تا شـود صـاف  
 گـر بـود معـده پر حـرام چه بــــاك       
 روز و شب با امير و خواجـه نـديــم        

 ـ     ـاييتـا بـدان يــك دو خـُــرده بـرب
 دار ايــــن نور را زِ مـزَبـلـــــه دور       

 اي ســازي از نـورِ قـدس مــشعــلـه   
 گشـت مصـروفِ لفـظ حـرف كـلام      
 خـرج شــد در رعـايـتِ مـخــــرج     
 در قـــــرا آت سبـعـه و عــشـــره      
 حـرفِ غـم در دلـت شــود مدغـَــم       
 غـم نـخـوردي بـرابـرِ يـــك مــَــد      

  

  )85 – 84: 1370جامي(
  جمعيت خاطر) ط

اعتقاد اهل دل برآن است كه خواندن وگوش سپردن به موسيقي تمركز حواس            
  :را به دنبال خواهد داشت

 كــه درو باشــد خيَــالِ اجتـــماع      پــس غــذاي عاشــقان آمــد ســماع
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ــمير  ــالاتِ ضـ ــرد خيـ ــوتي گيـ  قـ
  

 بلك صورت گردد ازبانـگ صـفير      
  

  )526: 1384مولوي(
 است، سزاوارتر است به هر صـداي ديگـر در پديـد     قرآن كريم كه برترين كتاب هستي     

  :   آوردن جمعيت خاطر، علاوه بر اين؛ متكلمّ كه حضرت حق است، خود را مشهود نمايد
زَّ شـَأنَه،                 « دربيان آنكه چون تالي كلام حق، سبحانه به واسطة دوام مراقبة مـتكلّم، عـ

 ملاحظـة تفاصـيل   دولت جمعيت خاطرو سعادت مشاهده دست دهد، مي بايـد كـه بـه        
معاني مشغول نشود تا از دولت مشاهده باز نماند بلكه به ملاحظة اجمالي اكتفـا كنـد و                  
اگر، نعوذُ باالله، آن معني درحجاب شود و خواطر پراكنده مستولي گردد به تأمل و تـدبر                 
ت باشـد،                   در تفاصيل معاني بر وجهي كه موافق شرع وسنتّ و مطابق اشارات كبـراء امـ

  :ن خواطر بكند و درمذمت آنان كه نه به اين طريق در معاني آن غور كننددفع آ
 در تلاوت  اگـر  بـه  چـشم   شـهود              
 مــده  از نفــش ضــالّ  و ديــوِ  مــضل
 بلكه  چـشمِ  شـهود  بـر  حـق  دوز              
 خوش  نباشد  كـه  يـار پـيشِ  نــظر             
     با  تو معشوق  خفته  در  آغــوش          

  

ــو     ـــود   معل ــو را   شـ ـــم   ت  ممتكلّ
 بــه  تفاصــيل  لفــظ  و معنــي  دل    
 وز فـــروغش چـــراغِ جـــان افـــروز
ــر   ــه  جــاي  دگ ــي  ب ــر افكن ــو  نظ  ت
ـــوش   ــة  او  ه ــه  نام ــپاري  ب ــو س  ت

  

  ) 88 - 89: 1370جامي(
  :در پايان بايد گفت

  خويش را اول ببايد شست از گردِ حدوث
 و قرُّا زِاهل قرآن داشتن ـآنگهي خود را چ

  )459: 1380سنايي( 

  لام حاصل ك 
بازتاب گستردة لفظ و معني قرآن كريم در ادب فارسي حكايت از آن دارد كه آيات،   
تفاسير، مضامين و مفاهيم اين كتاب آسماني نصب العين و آويزة گوش سرايندگان نظم              

نامة فردوسـي ومثنـوي معنـوي را قـرآن عجـم مـي                اينكه برخي شاه  .و نثر فارسي است   
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 از مسايلي كه ذهن شاعران و نويـسـندگان عـارف           يكي. دانند،شاهدي بر اين مدعاست   
مسلك را به سوي خود معطوف كرده است، تلاوت قرآن كـريم بـا آواز نـرم و حـزين                    

ازآنجـا كـه    .گـردد   هاي مـؤمنين مـي      است، كه سبب جذب قلوب و افزوني ايمان در دل         
 سماع درنزد صوفيه و عرفا ازجايگاه والايي برخورداراست و از سـوي ديگـر مخالفـت               
برخي از عالمان ديني با موسيقي حرام، اين را گـروه را بـرآن داشـت تـا ضـمن تأييـد                      

ازآنچه كـه   .نظرعلما با ذكر دلايل عقلي ونقلي در صدد نقد موسيقي حرام وحلال برآيند            
اي دربـارة صـوت حـسن ذكـر نگرديـد؛             گفته شد برمي آيد كه اگرچه به صراحت آيـه         
ــا برداشــت عارف  ــاتي كــه ب ــدك آي ــيكن ان ــان شــد وبرخــي از  ول ــت آن بي ــه دراهمي ان

) ص(تفاسيرنيزصحت اين برداشت را تأييدنموده وهمچنين احـاديثي كـه از پيـامبراكرم     
در اين زمينه وارد شد، سبب گرديـد كـه بخـشي ازكتـب عرفـاني بـه موضـوع سـماع                      
اختصاص يابد و در اين زمينه به مؤفقيت هاي نسبي دست يابند؛ به همين جهت عرفـا                 

ت گـوش   . سماع، به ويژه سماع آيات قرآن را در دستور كار خود قرار دادنـد           انواع اهميـ
بخش قرآن كريم باعث شد تا بازار قرائت رواج يابد و قـُرّا در نـزد                  دادن به صداي روح   

مردم مورد احترام قرارگيرند؛ از اين رو؛ قاريان خـوش صـوت و در مـواردي نـاخوش                  
ت نيز برابر بود به قرائت روي آوردند؛ وليكن هـر دو            آواز، كه صداي آنان با انَكرالاصوا     

. گروه مورد نقد و ملامت بزرگاني چون سنايي،ناصر خسرو، سعدي وجامي قرارگرفتند           
را نپذيرفتند، از حقيقت قرآن     ) عليه السلام (قارياني كه ولايت اميرالمؤمنين حضرت علي     

ه دارند واز باطن آيـات وعمـل        اي ديگركه فقط به قواعد قرائت توج        اند و دسته    بي بهره 
اند و قارياني كه با آواز ناخوش خود سبب بي رونقي ديـن انـد وسـرانجام                   بدان محروم 

همگـي ،بـه ويـژه      .جمعي نيزقرآن را براي مطامع دنيوي وبازار گرمي خود مـي خواننـد            
درمجموع ويژگي هايي كـه بـراي       .گروه اخيربيش ازديگر قرُّا مورد سرزنش قرار گرفتند       

ا برشمرده شد، حكايت از ژرف بيني شاعران ونويسندگاني است كه عرفـان، فقاهـت               قرُّ
  .وحكمت را درخود جمع كرده اند
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عبد الرحيم خلخالي،   : ، ديوان، به تصحيح   )1368(  شيرازي، خواجه شمس الدين محمد        حافظ -10

  .     تهران ، هادي
  .  دهخدا، علي اكبر، لغت نامه-11
رضـا    سـيد غـلام   : دات في غريب القـرآن، ترجمـه و تحقيـق         ، المفر  ) 1374(  راغب اصفهاني    -12

  . خسروي حسيني، تهران، مرتضوي 
  .، بحر دركوزه، تهران، علمي)1374( زرين كوب، عبدالحسين -13
  . ، شرق شناسي واسلام شناسي غربيان، قم، بوستان كتاب )1385( زماني، محمد حسن -14
  .  شدة ذكُاءالملك فروغي، تهران، جاويدان، كليات، از روي نسخة تصحيح)1368( سعدي -15
، حديقةالحقيقـه وشـريعةالطريقة، تـصحيح و        )1368( سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم        -16
  .محمد تقي، مدرس رضوي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران: تحشيه
   .سنايي تهران، رس رضوي،محمد تقي،مد :به سعي واهتمام ديوان، ،)1380( ــــــــــ ، ، ــــــــــ -17
  . ، برگزيدة قصايد ناصر خسرو، تهران، سمت) 1382( طاهري مباركه، غلام محمد -18
  . ، النّص و الاجتهاد، قم، ابو مجتبي )1404(  عاملِي، سيد شرف الدين -19
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، تذكرة الاولياء، بررسـي، تـصحيح مـتن، توضـيحات و             )1370( عطار، شيخ فريدالدين محمد      -20
  . دكتر محمد استعلامي،تهران، زوار: فهارس
دكترمحمـد رضـا   : ، مصيبت نامه، مقدمه، تصحيح وتعليقـات   )1386 (  ، ــــــــــ ،   ــــــــــ -21

  .شفيعي كدكني، تهران، سخن
 عفيف عـسيران،   :با مقدمه وتصحيح وتحشيه وتعليق     ، تمهيدات، )1373( عين القضات همداني   -22
  .منوچهري تهران،

  . ، احياء علوم الدين، بيروت، دار المعرفة}بي تا{ غزاّلي، ابو حامد محمد بن محمد -23
، ترجمـة رسـالة قُـشيريه، بـا تـصحيحات           )1374( قُشيري، ابولقاسـم عبـدالكريم بـن هـوازان           -24

  . بديع الزمّان فروزانفر، تهران، علمي و فرهنگي: واستدراكات
، با ترجمـه وشـرح فارسـي محمـد بـاقر            )6ج  (اصول كافي   ،  )1385(كليني،محمد بن يعقوب     -25

  . كمره اي، تهران، اسوه 
، اندرغزل خويش نهان خواهم گشتن، سـماع نامـه هـاي فارسـي،          )1372( مايل هروي،نجيب    -26

  .  تهران، ني 
دكتـرذبيح االله   : ، اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سـعيد، بـه اهتمـام           )1378( محمدبن منور    -27

  . ، تهران، فردوسصفا
، قـم، مؤسـسة النـشرالإسلامي،        )4ج  (، التمهيد في علوم القرآن      )1416( معرفت، محمد هادي     -28

  . الطبعة الثانية 
، كليات ديوان شمس، مطابق نـسخة تـصحيح شـدة           )1375( مولوي، جلال الدين محمد بلخي       -29

  . استاد بديع الزمّان فروزانفر، تهران، راد
قوام الدين  : ، مثنوي معنوي، تصحيح، مقدمه وكشف الابيات از       )1384 ( ، ــــــــــ ،   ــــــــــ -30

  . خرُمّشاهي، تهران، دوستان
ــيدالدين  -31 ــضل رشـ ــام   )1376( ميبدي،ابوالفـ ــعي واهتمـ ــرار،به سـ ــشف الاسـ ــي : ، كـ علـ

  . اصغرحكمت،تهران،اميركبير
مينوي ومهدي محقّق، تهران، انتشارات     مجتبي  : ، ديوان، به تصحيح   )1368( ناصرخسروقبادياني   -32

  . دانشگاه تهران
 –و: ، كــشف المحجــوب، تــصحيح)1375(هجــويري غزنــوي، ابوالحــسن علــي بــن عثمــان  -33

  .مقدمة قاسم انصاري، تهران، طهوري: ژوكوفسكي، با
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